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 ة جهاد در اسلامرجستاري دربا
 

 محمد مهدي ركني يزدي
 

هم فواهِ الله باَ  ا نورَ ؤُ طفِ ـُ لي ونَ دُ ـرييُ (
 هَ و كرِ و لَ  نورهِ  مُّ تِ مُ  واللهُ 

0F)رونالكافِ 

1 
 ) 8ّ/ (صف

 
 

 15/5/1389تاريخ پذيرش:  – 20/4/1389تاريخ دريافت:  چكيده
جنگ واقعيتي است تلخ كه در طول تاريخ بشر وجود داشته است. اسلام از آن به عنوان آخـرين  

پرستي و اشاعة توحيد استفاده كرده است نه كشورگشايي و تسـلط بـر    چاره براي نابود كردن بت
با اسـتناد بـه آيـات قـرآن و      ، كه نويسندههاي ضعيف. اين فرضيه اصلي نوشتار حاضر است ملت

 :است منابع معتبر فقهي آن را ثابت كرده و به اين نكات نيز دست يافته
، اصل مهم و ضروري در سـيرة  هاي اسلام پيش از شروع جنگ به آموزهآميز  دعوت مسالمت -1

 .شده ، كه در صورت قبول آن جنگ واقع نميبوده است 9پيامبر اسلام
تعليمات اخلاقي در ميدان جهاد سيرة پيامبر اكرم و جانشينان برحـق   رعايت حقوق انساني و  -2

 .شود هاي امروز هم رعايت نمي يّ كه در جنگ ، در حداو بوده است
، افزون بر زدودن شرك و گسترش توحيد »جهاد في سبيل االله«تعبير قرآن  هفلسفة جنگ و ب -3

 شكنان بوده است. نجات مستضعفان و سركوب فتنة پيمان
 .، شركتوحيد، 9پيامبر اكرم، جهاد، جنگ: ها ليد واژهك

 ــــــــــ
كند هر چند كـافران   ، ولي خدا نور خود را كامل ميخواهند نور خدا را با دهان خود خاموش سازند آنان مي.  1

سـورة توبـه اسـت بـا      32االله مكارم شيرازي) . همانند آن آيه  يةآ، ترجمه قرآن حكيمخوش نداشته باشند. (
 اندك تفاوت.
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 ّمه مقد

ق، 1431در نخستين روزهاي شـوال  
در حالي كه مسلمانان جهـان توفيـق بـه    
پايان رساندن يك مـاه صـيام و قيـام بـه     

ــد   ــه بودن ــد گرفت ــادت را عي 1Fعب

ــا 1 ، و ب
اي معنوي به زندگي عادي خـود   سرمايه

شـوم  هاي جهان خبر  پرداختند، رسانه مي
انگيز اهانـت بـه قـرآن مجيـد را      و نفرت

گرِ  پخش كردند، و بار ديگر دشمن حيله
مسلمين چهـرة كريـه خـود را از پشـت     

 صحنه نشان داد.
بــار نيســت كــه بــه  البتــه ايــن اولــين

مقدســات اســلامي در جهــان آشــكارا و 
ايـن يـك   «شـود.   شده اهانت مي حساب

اقـدام محاســبه شــده از ســوي مراكــزي  
ها پيش بـه ايـن طـرف،     سالاست كه از 

سـتيزي را   هراسي و اسلام سياست اسلام
در دستور كار خود قرار داده، و با صدها 
شيوه و هزاران ابزار تبليغاتي و عملياتي، 

انـد.   به مبارزه با اسلام و قـرآن پرداختـه  

 ــــــــــ
 ◌ٰ دو عيد بـزرگ اسـلامي عيـد فطـر و اضـحي     .  1

دو عبـادت مهـم   ، و هر دو پس از اتمـام  است
گفتني اين است كه د. نكتة نباش ميو حج  هروز

عيد و شادي واقعي براي مسلمانان زماني است 
 –هـاي عبـادي    كه توفيـق انجـام دادن تكليـف   

 د.ناجتماعي را داشته باش

اين حلقة ديگري از زنجيره ننگيني است 
رشـدي مرتـد آغـاز     كه با خيانت سلمان

بدگويي علنـي   ي كه اصولاًدر حال 2F2»شد.
و جسارت به مقدسات هر آيين و دينـي  

نه تنها به حكم  –خاصه اديان ابراهيمي  –
بر منشور ملل  عقل جايز نيست، بلكه بنا

متحد كه غرب ادعاي طرفداري از آن را 
تـر   كند نيز مجاز نيست. اينك روشـن  مي

شد كه آزادي عقيده و احترام به حقـوق  
هايي كه خود را مـدافع   ها و سازمان ملت

هـايي اسـت    دانند، همه بهانه اين امور مي
براي اجراي مقاصـد پليـد قدرتمنـدان و    

 سيطره بر كشورهاي ضعيف.
كـه زبـان گويـاي بنيـاد      مشكوةمجلة 

پژوهشهاي اسلامي آستان قـدس رضـوي   
انحرافات را  ةاست، و پاسخ شبهات و ارائ

دانـد، لازم دانسـت ايـن     وظيفة خـود مـي  
را در تقبيح آن رفتار ابلهانه بنويسد،  نوشتار

هـا مسـلمان در جهـان     و هماواز با ميليون
 نفرت و بيزاري خود را اظهار نمايد.

20013Fسپتامبر  11جا كه حادثة  از آن

3 

 ــــــــــ
م انقلاب اسلامي به ملت ايران از پيام رهبر معظّ.  2

 .22/6/1389، مورخ و امت بزرگ اسلام
 (سايت دفتر مقام معظم رهبري). 
سـپتامبر و حمـلات    11اد براي آگاهي از رويـد .  3
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ــة صهيونيســت ــراي  بهان ــان ب هــا و غربي
تبليغــات عليــه اســلام و مســلمين شــده 
است، و قـرآن مجيـد و پيـامبر خـاتم را     

ــويي و  ــة جنگج ــي   ماي ــونت معرف خش
كنند، مناسـب و ضـروري اسـت كـه      مي

مطلبي روشنگر در بـارة آغـاز دعـوت و    
سيرة آن حضرت و شرايط جهاد اسلامي 
به اختصار بيان شود تـا اهـل انصـاف و    

بـه   –دور از تبليغـات دشـمنان    –تحقيق 
 داوري نشينند و حقيقت را دريابند.

 واقعيت تلخ
تـرين   نگاهي به گذشتة بشر از قـديم 

آور  ان تاكنون، اين واقعيت تلخ و زيانزم
دهد كه جنـگ و خـونريزي    را نشان مي

با همة قيافة زشت و خوفنـاكي كـه دارد   
يك رويداد مستمري بوده اسـت كـه در   
طول حيات آدميزادگـان بـر كـرة زمـين     

ــر مــا     ــود داشــته، و در عص بــا  –وج
بـيش از   –هاي علمي و فنّاوري  پيشرفت

ف و هـاي مخـو   پيش به صـورت جنـگ  
كشــتار جمعــي، بــه وســيلة قدرتمنــدان 
متمدن! ادامـه يافتـه اسـت و همـه از آن     

                                                                     
انجام گرفتـه  » القاعده«انتحاري كه توسط گروه 

ر.ك: دانشنامه اينترنتي و يكـي پـديا بـه نشـانة     
wikipedia.org . 

 باخبريم.
هـا بـه    قرآن كه براي هـدايت انسـان  

ش آنچه بهتر است نازل شـده و تعليمـات  
 موافــق فطــرت اســت، بــا ايــن واقعيــت
ــرين برخــورد را   ــان بهت موجــود در جه
كرده، به اين معني كه موجبات آن را كه 

شورگشـايي زورمنـدان   طلبـي و ك  قدرت
بوده، با ايجاد عقيده به آفريدگار يكتـا و  
اطاعتش از افكار زدوده اسـت، و هـدف   
از جنگ را برافراشـتن پـرچم توحيـد و    
نجــات مستضــعفان و گســترش عــدالت 

قـرار   –گونـه   و اموري از اين –اجتماعي 
ــه آن      ــرآن ب ــات ق ــه آي ــت، ك داده اس

 گوياست.
ــدس و    ــدف مق ــن ه ــه اي ــل ب در ني

آيـد   موانعي پيش مـي  اًطلبانه طبع اصلاح
كه بايـد برداشـته شـود. ايـن موانـع نـه       

هـاي اسـتوار اسـت و نـه درياهـاي       كوه
طلبـاني   ژرف، بلكه مسـتكبران و قـدرت  

هستند كه پيام آسماني و هـدف انسـاني   
رسولان الهي با منافعشان در تضاد است، 

ــلأ  ــات م ــه لغ ــرآن ب 4Fو در ق

ــرفين1 5F، مت

2 ،

 ــــــــــ
1  .از اين جهت به اين نام خوانده اشراف قوم لأ:م ،

هـا   اند كه بزرگي و شكوه ظاهريشان چشم شده
 كند. ر ميكشد و پ را به خود مي

2  .ن: اتراف وسعت و فراخـي نعمـت اسـت.    فيرَتم
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ند. اين موانع كـه  ا مستكبرين معرفي شده
صــاحبان زر و زورانــد جــز بــه نيــروي 

روند، و اين است علت  قهريه از بين نمي
هاي پيامبر اسـلام كـه بـا     و انگيزة جنگ

نگاهي گذرا بـه آغـاز دعـوت حضـرت     
 گردد. آشكار مي

كه قرآن كريم نه  نكتة شايان توجه اين
تنها بـا ارائـة اصـول اعتقـادي فطـري و      

ا عـوض كـرد،   خردپذير، انگيزة جنـگ ر 
بلكه در واژة آن هم تغييـري مناسـب آن   

كـه در  » جهاد فـي سـبيل االله  «هدف داد: 
شـود ماننـد:    آيات متعددي ملاحظه مـي 

لہاب َل و رسولهِ و تجُاهدونَ ف�ى ( ن ونِمؤ
رٌ يــخلك��م سَ��بيل اللهِ ب��أموالكم و أنفسُِ��كم ذٰ 

بـه  ) : «11ّ/ (صف )لكم إنْ كنتم تَعلمون
اوريد و با امـوال  خدا و رسولش ايمان بي

هايتان در راه خدا جهاد كنيد. اين  و جان
 .6F1»براي شما بهتر است، اگر بدانيد

كوشش در  9آري نبرد پيامبر اسلام
راه خدا و اعلاي كلمة توحيـد و ايجـاد   
                                                                     

 اند كه فراواني ثـروت و نعمـت   يرفين كسانمتَ
هاشـان   دنيا آنان را افسارگسيخته و تابع هـوس 

، در فارسـي بـه نـازپرورده ترجمـه     كرده است
ـب القـرآن   شـود. (  مي ـي غري لسـان  ، المفردات ف

 ) .التنزيل
تـوان ديـد:    مـي هاي ديگر را در اين آيـات   مثال.  1

و  54؛ مائده/20؛ توبه/74و  72؛ انفال/218بقره/
 آيات ديگر.

فضاي مناسب براي پذيرش اسـلام بـود   
كه با از بين بردن موانع يعني سران كفـر  

 يافت. تحقق مي
د نگـاهي گـذرا   در توضيح مطلب باي

به ابتداي بعثت و آغـاز دعـوت شـفاهي    
بيفكنــــيم، و بــــا  9رســــول خــــدا

رسـاني كـرد و    هايي كه براي پيام كوشش
رو شد آشـنا   هايي كه با آن روبه دشواري

شـويم، تــا آگاهانـه جهــاد را بـه عنــوان    
ناپذير بـراي هـدايت و    ضرورتي اجتناب

 معرفي دين خاتم بپذيريم.

 آغاز بعثت
م در غـار حـرا غـرق در    آور اسلا پيام

هاي اصلاحي  تفكرات روحاني و انديشه
خود بود كه در شبي مبارك فرشتة وحي 
نخستين آيات كلام االله را بـر حضـرتش   

إق��رأ باس��م ربّ��كَ الَّ��ذى خَل��قَ * (خوانــد: 
سخني نـو و   )خَلقََ الإنسانَ مِن عَلَ�ق...

ــرين، از  ناشــنيده، دلنشــين و حركــت  آف
ــده ــو گوين ــنا: بخ ــد اي ناآش ــر چن ان (ه

اي) به نام پروردگـارت   خواندن نياموخته
اي  كــه آفريــد. انســان را از خــون بســته

گونـه تـاريخ فرهنـگ     آفريد... و بـه ايـن  
ــو و  انســان ورق خــورد، و صــفحه اي ن

نوراني در دفتر ايام گشوده شد، و بعثت 
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خاتم انبيا آغاز گشت. بعثـت بـه سـوي    
پرست و جاهل كـه تعـدادي    مردمي بت
فراز بـر آنـان سـيادت و     گردن ستمگر و

وار در  امـــارت داشـــتند و بقيـــه بنـــده
7Fخدمتشان بودند

1. 
طلوع قـرآن و اسـلام   با كه  تاين بعث

 9بود نخست در درون حضرت محمد
وجود آمد، و از آن كانون نـور و صـفا    به

به همسرش تابيد، و بعد به يتيم ابوطالب 
كـه نـزدش بـود، و سـپس بـه       –علي  –

 ن حارثه، يعني ساكنانِخدمتكارش زيد ب
 خانه.يك 

 مأموريت تبليغ
طبيعي است كه اين شناخت متعـالي  

توانسـت در گروهـي    و باور روشن نمي
انــدك محــدود بمانــد. تــابش آن فــروغ 
ــزديكش   ــان ن ــه خويش ــد ب ــماني باي آس

و أنذِر عَش�يرَتك (رسيد، زيرا دستور  مي
8F )الأق�ربين

خواست كه بعـد از   از او مي 2
از تبليغ و آماده شدن  سه سال خودداري

 ــــــــــ
هاي تحليلي آن مسائل را محققانـه شـرح    تاريخ.  1

تاريخ ، ، دكتر سيد جعفـر ، مانند: شهيديدهد مي
، چـاپ  ، مركـز نشـر دانشـگاهي   تحليلي اسـلام 

 .49-44يازدهم: ص
] [از كفر و اعمال ناشايستخويشان نزديكت را .  2

 . )214بيم ده. (شعراء/

بســتر لازم، قــوم و قبيلــة خــود را از    
ــج ــه   ك ــد و ب ــيم ده روي و بزهكــاري ب

 توحيد بخواند.
تـرين انحـراف و خطـاي آنـان در      مهم

شناخت معبود حقيقي بود؛ يعني تعظـيم و  
جان نادان به جـاي   طلبي از بت بي حاجت

االله. آيا چنـين پنـداري و كـاري از انسـان     
توان گفت، كه پيشـينة  عاقل رواست؟ چه 

هـاي مغـز    عادات اجدادي چنان در سلول
توانسـتند بـه    آنان رسوخ كرده بود كه نمي

ــند  ــر آن بينديشـ 9Fغيـ

ــاي 3 ، و از معبودهـ
گون روي برتافته بـه آفريـدگار يكتـا     گونه

ــه  ــد. كوت ــه كنن ــه   توج ــد ك ــي بودن فكران
شان باشـد  سدر دستر» معبود«خواستند  مي

سا كه هر قبيلـه  و با او قهر و آشتي كنند؛ ب
بتي خاص داشت و با او همـدم و همـراز   

آورد از او  شد، و اگر نيـازش را برنمـي   مي
10Fشد گردان مي روي

4! 
ابتدا مأمور به دعـوت   9رسول خدا

خويشان و هشدار بـه آنـان بـود كـه بـا      

 ــــــــــ
آياتي از قرآن مجيد ايـن پيـروي كوركورانـه را    .  3

لفينـا عليـه   مـا اَ  بـع قالو بـل نتَّ (شود:  متذكر مي
؛ 170(بقره/ )ناآباء ()بل و كـذلك نـا  جـدنا آباء 

 ) .74(شعراء/ )يفعلون
ـاب ، رك: هشام بن محمد بن السائب الكلبي.  4  كت

 مكتبـة ، ، تحقيق محمد عبدالقادر احمـد الأصنام
 به بعد. 24، صهالمصري ةالنهض
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فراهم كردن غـذايي مختصـر بـه يـاري     
انجام گرفـت. پـس از خـوردن     7علي

را در  غذا با آنكه حاضران دسـت غيبـي  
اطعام تعداد زيادي بـا آن غـذاي انـدك    
ديدند، باز به اغراي ابولهب مجال سخن 
ــت   ــد و جمعي ــامبر نمان ــراي پي ــتن ب گف

 پراكنده شد و مقصود حاصل نشد.
گونه بار ديگر تكرار  اين فراخوان همان

شد و بـه مهمانـان كـه حـدود چهـل تـن       
به خـدا  «فرزندان عبدالمطلّب بودند گفت: 

شناسـم كـه    عربي را نمـي  قسم هيچ جوان
ام بـراي   بهتر از آنچه من براي شـما آورده 

قوم خود آورده باشد. بـه راسـتي كـه مـن     
ام، و  خير دنيا و آخرت را براي شـما آورده 

خدا مرا فرمـوده اسـت كـه شـما را بـه او      
اي كـه   دعوت كنم... من شما را به دو كلمه

بر زبان سـبك و در ميـزان سـنگين اسـت     
. گفتن لا اله الاّ االله، محمـد  كنم.. دعوت مي

رسول االله... اما احدي از آنان وي را پاسخ 
ــه      ــه از هم ــي) ك ــن (عل ــي م ــداد، ول ن

تـر بـودم گفـتم: يـا      جثّـه  تر و كم خردسال
رسول االله! مـن تـو را در ايـن كـار يـاري      

دهم. پيامبر گفت: بنشين و گفتار خـود   مي
 را تكرار كرد، اما پاسخي نشنيد.

 9ر كه رسـول خـدا  براي سومين با
ــن مجــدد   اًپاســخ دعــوتش را نشــنيد م

ــادگي ــت:   آم ــردم. وي گف ــلام ك ام را اع
هان! اين است برادر من و وصي مـن و  «

خليفــة مــن در ميــان شــما. ســخنش را  
 .11F1»بشنويد و فرمان بريد

 تطميع پيامبر
با علني شدن دعوت پيامبر و آشـكار  
شدن اسلام در مكه، شماري از جوانان و 

حتيّ زنان مسـلمان شـدند. بـا    بردگان و 
كــه در مكــه بــراي مســلمانان اجــازة  آن

گونه تعرضي نبود، ولي شدت ايمان  هيچ
كـرد كـه    بعضي نومسلمانان ايجـاب مـي  

عبـداالله بـن    تظاهر به اسلام كننـد؛ مـثلاً  
 –كه از حافظان كـلام االله بـود    –مسعود 

خوانـد و   در مكه با صداي بلند قرآن مي
كه  –بود. ابوذر همين سبب آزارش شده 

كنار كعبه فرياد  –مردي پر شور بود  اًذات
داد و بـا اذيـت مشـركان     توحيد سر مـي 

12Fشد مواجه مي

2. 
در اين زمان كه نظام ارزشي و قبايلي 

شد، مخالفت  آنان و عقايدشان تخطئه مي
 ــــــــــ
، دكتـر  ، به نقل از آيتي24، صارشاد، شيخ مفيد.  1

، تجديـد نظـر   تاريخ پيامبر اسلام، محمد ابراهيم
، ، انتشارات دانشگاه تهراندكتر ابوالقاسم گرجي

 با تلخيص. 95، صش1361چاپ دوم: 
، انتشـارات  رسـول خـدا   سيره، رسول، جعفريان.  2

 .343-340، صش1385، ما، چاپ چهارم دليل
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تّ يافـت. ايـن    و تهديد مشركان هم شد
مســلمانان بــود كــه از  برخــورد بــا تــازه

د. از ديگــر ســو از  مستضــعفان بودنـ ـ
ابوطالب خواستند كه بـرادرزادة خـود را   
حمايت نكند و چون از او مأيوس شدند 
به خود پيامبر مراجعه كردندو به تطميـع  
 حضــرت پرداختنــد. او را بــه دادن مــالِ
فراوان و قبول سروري و رياستش وعده 

پيشـنهادها   دادند. امـا وي در برابـر همـة   
ــ ــوز ارزش معن وي و جــوابي داد كــه هن

اش را در طــول زمــان از دســت  معنــائي
ــوت و    ــت دع ــكارا حقّاني ــداده، و آش ن

 رساند: رسالتش را مي
بايـد و نـه    اي قوم! مرا از شما نه مال مـي «

ملــك و نــه جــاه و ســلطنت. مــن رســول 
مرا بر شما فرستاده  ◌ٰ ام و حق تعالي خداي
و قـرآن بـه مـن فرسـتاده اسـت تـا       ، است

شـما را بـه    رسالت حق به شـما گـزارم و  
بهشت بشارت دهم و از دوزخ شما را بيم 
كنم. پـس اگـر قبـول كرديـد خيـر دنيـا و       

ــه صــبر ، آخــرت آنِ شــما را باشــد و گرن
چـه تقـدير كـرده     ◌ٰ كنم تا حـق تعـالي   مي

 .13F1»است ميان من و شما

 ــــــــــ
سـيرت  ، رفيع الدين اسحاق بن محمد همـداني .  1

، با مقدمه و تصحيح دكتـر اصـغر   9رسول االله
، چاپخانـه دانشـگاه   ، بنياد فرهنگ ايرانمهدوي

 .260، صش1360، خرداد تهران

 –كه چند همانند ديگر دارد  –آية زير 
 در همين موارد است:

إنْ  قلُ ما سألتكُم مِ�ن أج�رٍ فه�و لك�مْ (
ىَ الاّ علىَ الله و هو علىٰ ك�لّ ش�ىءٍ اجَرِ 

)، بگو: هر اجر و پاداش 47(سبأ/ )ش�هيد
ام بـراي خـود شماسـت.     از شما خواسته

اجر من تنها بر خداونـد اسـت و او بـر    
 همه چيز گواه است.

 شكنجة نومسلمانان و هجرت به حبشه
اشراف و بزرگان مكه بـا رواج ديـن   

 د در اسلام:جديد و شنيدن قرآن دانستن
تنها عبارت از پـذيرفتن يـك ذات    توحيد«

ــادت او نيســت، بلكــه   ــي عب واحــد و حت
توحيدي مورد نظر اسـت كـه خـدا را بـه     

طرح كرده » صاحب ولايت«عنوان حاكم و 
و رسولي را نيز براي اعمـال ايـن حكـم و    
ولايت به ميان مردم فرستاده. بر اين اساس 

او  مسلمانان بايد مطيـع خداونـد و رسـول   
ترين ثمـرة سياسـي    باشند. اين اطاعت مهم

تـرين اصـل بـراي     عقيدة توحيد و اساسـي 
 .14F2»رود ايجاد وحدت به شمار مي

بنابراين بزرگان مكه حيثيـت و مقـام   
در خطر ديدند و  اجتماعي خود را كاملاً

به مخالفت و شكنجة بيشتر نومسـلمانان  
پرداختند. چنان كه در شرح حـال عمـار   

 ــــــــــ
 ، با اندك تغيير لفظي.436، صسيرة رسول خدا.  2
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حبشــي، صــهيب رومــي و ياســر، بِــلال 
اند، سران كفـر بـا حـبس و     خَباب نوشته

ــر   ــدن ب ــنگي دادن و خوابان زدن و گرس
هاي تفتيده اينـان را بـه تـرك     روي ريگ

كردند و آنان مقاومت  مسلماني وادار مي
نمودند، تا اجازه هجـرت بـه حبشـه     مي

   داده شـد. و مهـاجران توانسـتند در پنــاه 
حبشـه  حمايت پادشاه مسيحي و دادگـر  

 ها در امان باشند. به سر برند و از شكنجه

عب ابوطالبدر ش 
هدف نويسنده در اين مقال يادآوري 

 9هايي است كه رسـول خـدا   دشواري
اش تحمل كرده،  در راه اداي تكليف الهي

تــا معلــوم شــود اگــر زمــاني دســت بــه 
شمشير برده، آن هم ضرورتي بـوده كـه   

توانســـته از آن اجتنـــاب كنـــد و  نمـــي
هــا توقــف در  اي از آن دشــواري لــهمرح

كـه   شعب ابوطالب اسـت. توضـيح ايـن   
قــريش بعــد از وعــد و وعيــد پيــامبر و 

فايــــده بــــودن آن، و شــــكنجه  بــــي
مسلمانان، براي از بين بردن اين قيام  تازه

ــل پيشــواي آن   ــي جــز قت ــدام، راه و اق
اين كاري عملي نبود، زيـرا   ولينديدند. 

ــدت از وي    ــه ش ــب ب ــويش ابوطال عم
كـرد. امـا زنـدگي در مكـه      مايت مـي ح

قدر دشوار شد كه ابوطالب از فرزندان  آن
15Fعبدالمطلب خواسـت درون شـعب  

وي  1
دفـاع كننـد.    9شده از جان رسول خدا

ــدگي درون شــعب را   ــن پناهن ــاريخ اي ت
محرم سال هفتم از بعثت نوشته است كه 

16Fتا سه سال ادامه داشت

2. 
در اين هنگام سـران كفـر و بزرگـان    

مجلســـي تشـــكيل دادنـــد، و قـــريش 
هاشـم و   اي نوشتند كه بـا بنـي   نامه پيمان

عبدالمطلب پيونـدهاي خـانوادگي و    بني
اقتصادي خود را قطع كننـد و مـراوده و   
معامله و مناكحه نداشته باشـند. در ايـن   

كـه   بـا آن  –مدت تنها برخـي از قـريش   
به قصد صلة رحم  –مسلمان نشده بودند 

بـر اطفـال    اي يـا تـرحم   و حميت قبيلـه 
ــان   ــراي آن ــه خــوراكي ب گرســنه مخفيان

 فرستادند. مي
رسـول خــدا تنهــا در موســم حــج و  

توانست از شعب بيرون آمده با  عمره مي
گزار تماس گيرد، و با تـلاوت   قبايل حج

 اسلام را به آنان معرفي كند. ،قرآن

 ــــــــــ
1  .عب در شرق كعبه ميـان كـوه ابـوقُ   اين شيس و ب

 200ه حدود كعب، و تا ب ابن عامر قرار داردشع
، سـيرة رسـول خـدا   متـر فاصـله دارد. (   300تا 

 ) .358ص
 .359و  358ص، همان.  2
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سه سال از ايـن محاصـرة اقتصـادي    
ــراي    ــب ب ــدات ابوطال ــت و تمهي گذش

اش، و صبر و تحمـل   رزادهنگهداري براد
ــعب نشــان داد كــه  ــدگان درون ش گرون
سياست مشركان براي دسـت يـافتن بـه    

نتيجه است؛ و حاميانِ بـا   پيامبر اسلام بي
دارنــد.  حميــت از وي دســت برنمــي  

ــابراين  ــادي«بن ــريم اقتص ــتي » تح سياس
خورده است، و تنها يك ملامت  شكست

كـه   –و سرزنش تـاريخي بـراي قـريش    
برجـا   –ادت و سـخاوت دارد  ادعاي سي

 گذاشته است.

 گشايش پس از آزمايش
17F )اً إنَّ مَ�عَ العُس�رِ يسُ�ر(به مصـداق  

1 
ــعب و   ــف در ش ــه ســال توق ــد از س بع
موفقيت پيامبر و حاميان باوفايش در اين 

جبرئيـل   –آزمايش دشـوار، پيـك الهـي    
خبـر داد كـه    9به رسـول خـدا   –امين 

دنامة اي را بر عه آفريدگار حكيم موريانه
قريش گماشته تا آن را بخورد و جز نـام  
خدا خطي بـر جـاي نگـذارد. حضـرت     

نمـايي الهـي را بـه     اين قدرت 9رسول
 لا أنَّكأشهد «ابوطالب خبر داد. او گفت: 

 ــــــــــ
 : با هر سختي آساني است.6شرح/السورة .  1

 .18F2»اً تقولُ إلاّ حقّ 
ابوطالب و كسانش به 
شدند.  به روان  سوي كع
نان را در  چون آ قريش 
به  ند  به ديد نار كع ك

ــا ــد: زم ن آن او گفتن
شدن  يك  كه نزد سيده  ر
ني  مت را آرزو ك به قو

ات  و دست از برادرزاده
مه  فت عهدنا برداري. گ
را از درون كعبــــــه 
ند  چون آورد يد.  بياور
ــر  ــه مُه ــر ب آن را س

 يافتند.
مد  فت: مح لب گ ابوطا
بر  گار خ سوي پرورد از 

نه مي كه موريا هد  اي  د
تا  شته  بر آن گما را 
هر چه جز نام خدا بر 

را  آن بــــوده همــــه
بخورد. اگر سخنش راست 

ــه مي ــد چ ــد؟  باش كني
گفتنـــد: دســـت از آن 

مي مان بر داريم. او  پي
گفت: من هم اگر آنچه 
گفته دروغ باشد وي را 

دهم و  بـــه شـــما مـــي
كنم.  حمــــايتش نمــــي

 گفتند: انصاف دادي.
شكسته شـد و مهرعهدنامـه  

هر چه  ديدند كه موريانه
غيــر از نــام خــدا در آن بــوده خــورده 

 ــــــــــ
دهــم كــه تــو جــز حــق و راســت  گــواهي مــي.  2

ــه نقــل از:  نمــي ، ســيرة رســول خــداگــويي. ب
 .362ص
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راسـت   9اخبار پيـامبر خـدا   است، و
بوده. گر چه سران كفر ايمان نياوردند 

را مــتهم بــه ســحر  9و محمــد امــين
كردند، اما جمعي از قريش خود را بـر  
ــد   ــرده بودن ــال ك ــه س آنچــه در آن س
سرزنش نمودنـد. سـرانجام در رجـب    
سال دهـم بعثـت مسـلمانان از شـعب     

ــه   ــه خان ــده ب ــرون آم ــود   بي ــاي خ ه
19Fبازگشتند

1. 

 يثرت و پيامبر اكرمانصار 
آور اسلام با همة مـوانعي كـه بـر     پيام

ــد، در اجــراي   ســر راهــش ايجــاد كردن
اش بـيش از آنچـه فكـر     مأموريت الهـي 

كنيم كوشا بود. او با عزم جزم و قاطعيت 
كرد و  تمام براي ابلاغ رسالتش تلاش مي

افكند تا گمراهان  حتيّ خود را به رنج مي
شـــرك و را از فـــرو افتـــادن در دوزخ 

20Fبزهكاري برهاند

2. 

 ــــــــــ
؛ 61، ص2، جكامـل ال؛ 399، ص1، جالنبي سيرة.  1

تاريخ پيامبر ؛ به نقل از 16، ص19، جبحارالأنوار
 با تلخيص. 149و  148، صاسلام

از جمله آياتي كه دلسوزي فـراوان حضـرت را   .  2
اش  سورة كهف است كه ترجمه 6رساند آيه  مي

خواهي به خـاطر اعمـال    گويا مي«شود:  نقل مي
، اگـر بـه   آنان خود را از غم و اندوه هلاك كني

 ».اين گفتار ايمان نياورند

هاي مناسب بـراي معرفـي    از فرصت
هـاي   اسلام موسـم حـج بـود. در منـزل    

مختلف كه حاجيان توقفي داشتند، مانند 
بـا   9، مكـه رسـول خـدا   ◌ٰ عكاظ، مني

گرفت، و آيات قرآن را  كافران تماس مي
كرد، سـخن خـدا بـر     بر آنان تلاوت مي

نشست، و ايشان  هاي پاك و آماده مي دل
 كرد. ا شيفتة خدا و رسولش مير

ــات ــن ملاق ــه اي هــا در ســال  از جمل
با شش تـن   ◌ٰ يازدهم بعثت در عقبة مني

از قبيلة خزرج روي داد. اينان كـه خبـر   
آمدن پيامبر خاتم را از يهود شنيده بودند 
پس از استماع آيات قرآن با خود گفتنـد  
اين همان پيامبري است كه يهوديان ما را 

 ــ ــر م ــدنش خب ــد. در نتيجــه  ياز آم دادن
 دعوت پيامبر را پذيرفتند.

در سال دوازدهم بعثت، دوازده تن از 
بـا رسـول    ◌ٰ اهالي يثرب در عقبـة منـي  

ديدار كردنـد و پـس از عرضـة     9خدا
ــرت را    ــوت حض ــان، دع ــه آن ــلام ب اس
ــرك    ــه ش ــتند ك ــان بس ــد و پيم پذيرفتن
نياورند، دزدي نكنند، زنا نكنند، فرزندان 

نزننـد و مطيـع    خود را نكشـند، تهمـت  
مـردي بـه نـام     9پيامبر باشند. پيغمبـر 

مصعب بن عمير را همراه آنان به يثـرب  
فرستاد تا قرآن را به مـردم تعلـيم دهـد.    
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 اًتبليغ تازه مسلمانان يثـرب و مخصوص ـ 
ــن ع ــر مصــعب ب ــتادة رســول  –مي فرس

ــدا ــلام و    - 9خ ــرفت اس ــبب پيش س
آموزش عملي آداب و اخلاق اسلامي در 

د، بـه صـورتي كـه در سـال     آن شهر ش ـ
ســيزدهم بعثــت در موســم حــج اهــالي 

كـه   –يثرب با كارواني حدود پانصد تن 
ــد  ــن مســلمان بودن ــاد ت ــه مكــه  –هفت ب

21Fآمدند

1. 
قرار شـد در ايـامي كـه حاجيـان در     

هستند، در عقبـه بـا رسـول خـدا      ◌ٰ مني
ــود، دور از   ــب موع ــد. در ش ــدار كنن دي
چشم ديگران پـس از گذشـت پاسـي از    

سوي عقبه در شعبي كـه در آن   شب، به
22Fتك حركت نمودند ناحيه بود تك

2. 
آيـاتي تـلاوت كـرد و     9رسول خدا

مردم را به خـداي تعـالي متوجـه نمـود و     
كنم كـه   بر اين امر با شما بيعت مي«فرمود: 

گونه كه از زنان و فرزندانتان حفاظت  همان
كـه بزرگـان   » كنيد از من نيز دفاع كنيد. مي

ذمة مـن ذمـة   «يامبر فرمود: قوم پذيرفتند. پ
 »شما و حرمت من حرمت شماست.

 ــــــــــ
 .164، صتاريخ پيامبر اسلام.  1
2  .اين بـود   ◌ٰ نيدليل انتخاب چنين شبي در ايام م

توانستند مكه را بـه سـوي    كه آنان روز بعد مي
 يثرب ترك كنند.

ايـن بـود    9اقدام ديگر رسول خدا
كه دوازده نقيـب برگزيـد كـه هـر يـك      
تعــدادي را سرپرســتي و نظــارت كننــد. 
موضوع دفاع از حضـرت كـه بسـيار در    
معرض تهديد و قتل مشركان بود در اين 

23Fبيعت اهميت خاصي داشت

3. 
*** 

 سلب آزادي
هـا،   وق طبيعي و بديهي انسـان از حق

كه جز ستمگران و جبـاران تـاريخ آن را   
اند حقّ آزادي اسـت: آزادي   نقض نكرده

در عقيــده، آزادي در گفتــار، آزادي در  
كيفيت زندگاني و انتخاب همسر و مانند 

آزادي  ها. آزادي تا برخورد و مـزاحم  اين
ديگران نباشد نزد هر خردمندي محتـرم  

طبيعيِ قانوني، رسولان  است. از اين حقّ
الهي كـه بنيانگـذار اديـان مهـم هسـتند،      
متفكران و مصلحان اجتماعي كـه داعيـة   
ــأمين زنــدگي  اصــلاحات اجتمــاعي و ت
سالم براي همه دارند، بايد بهرة بيشـتري  
داشته باشند؛ زيرا آرمان و هدف آنـان از  
محدودة شخصي و خانوادگي يـا قـومي   

ها آن هم  نبيرون آمده، به سود همة انسا

 ــــــــــ
 .386-384، صسيرة رسول خدا.  3
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هـاي آينـده خواهـد بـود. ايـن       تا زمـان 
حقيقتي است كه به استدلال نياز ندارد و 

شود، بـه   تصورش موجب تصديق آن مي
ويژه در مورد پيامبران راستين و حضرت 

ــد ــيلة     9محم ــه وس ــوتش ب ــه دع ك
ــزه ــام   معجـ ــلام االله انجـ ــي كـ اش يعنـ

بـا تـلاوت آيـات قـرآن     وي گرفـت.   مي
يم در برابــر مــردم را بــه توحيــد و تســل

نمـود، ولـي تـرك     فرمان خدا دعوت مي
ــت دادن    ــداد و از دس ــاء و اج ــين آب آي
سروري و حكمراني مانع از گرويدن بـه  

شـد؛ در نتيجـه بـه آزار و     دين جديد مي
اهانت حضرتش پرداختند تا جـايي كـه   
حقّ آزادي بيان را از وي سـلب كردنـد،   
در حالي كه جز مسـلمان شـدن از آنـان    

24Fواستخ چيزي نمي

1. 
اينك جاي اين سؤال هست كه بعـد  
ــلب آزادي در    ــا و س ــه آزاره از آن هم
دعوت، اگر در موقعيت مناسب مقابلة به 
ــين   ــا چن مثــل كنــد او جنگجوســت؟ آي

ــد جنــگ هــاي مخــرب و  جنگــي همانن

 ــــــــــ
 ـ(: ، از جملهآيات در اين معني متعدد است.  1 ل قُ

ــئلُ ــر لا أس ــه اج ــو ا اًكم علي ــري لاّإنْ ه  ◌ٰ ذك
ن أجرٍ كم مقل ما سألتُ() . 90(انعام/ )للعالمين

 كلّ ◌ٰ علي االله و هو علي الاّ يفهو لكم. إنْ أجرِ
 ) .47(سبأ/ )شيء شهيد

جويانة زمان ماسـت؟ يـا در واقـع     سلطه
پرسـتي و دفـاع از حقـوق     مبارزه با بـت 

هـر   هاي ضعيف است كه تكليـف  انسان
 پيامبري است.

شــناخت شــرايط جهــاد در اســلام و 
كـه بحـث    –حـدود آن در فقـه و قـرآن    

كند و  مقصود را روشن مي –بعدي است 
 پاسخ شبهات است.

 جهاد در فقه اسلام
جهاد در راه خدا از فروع دين اسلام 
و واجب كفايي است، كـه نظـم امـور و    
حفظ شرايع و آرامش اجتماع به وسـيلة  

25Fودش آن حاصل مي

. پيـامبر اكـرم اسـلام    2
26Fهم غزوات و سرايا

داشته است. در اين  3
باره آنچه مهم و قابل ذكر است هدف از 
جهاد و كيفيـت اقـدام بـه آن و شـرايط     

كـه   –جنگ است، كه همه در فقه اسلام 
ــر آيــات قــرآن و ســيرة پيــامبر   مبتنــي ب

 ــــــــــ
2  .الحسن بن يوسف بن علـي بـن    مةالعلاّ، يلّالح

ــ 726ر (مالمطه،( ــم نتهــقِي الم ــي تحقي ــب ف  طل
ع البحـوث  سم الفقه في مجم، تحقيق قالمذهب

 .11، ص14، جش1386، الاسلامية
: لشكري كه به قصـد قتـال بـا كفـار     غزوة، غزو.  3

همـراه لشـكر    اًشخص 9گسيل شوند و پيامبر
و  هيباشد. اگر او همراه نباشد آن لشـكر را سـر  

 بعث گويند. سرايا جمع سريه است.
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 بيان شده است. –است  9اكرم
از تعبيري كه قرآن دربارة اين واجب 

» جهاد في سـبيل االله «ديني كرده و آن را 
فهميم كه هدف از آن كوشـش   ناميده مي

و جديت در راه گسترش اسلام به عنوان 
مكتبي الهي كه فضايل اخلاقي و عدالت 
ــيم    ــاني را تعل ــوق انس ــاعي و حق اجتم

رو بـه تصـريح    باشـد. از ايـن   دهد مي مي
احاديث و فتواي فقيهان، پيش از شـروع  

ران را به اسلام و توحيد و جنگ بايد كاف
قبول احكام خدا دعـوت كـرد، و كسـي    
حق حمله و شروع جنگ پيش از دعوت 
را ندارد؛ زيرا هدف اصـلي آشـنا كـردن    

 ها. خصم با دين خداست نه كشتار انسان
كند كفّاري كه  علاّمه حليّ تصريح مي

ها نرسيده و محاسـن   دعوت اسلام به آن
ها جايز  نشناسند كشتن آ اين دين را نمي

نيست بـه دليـل حـديثي كـه همـه نقـل       
 اند: كرده

جنـگ  براي  9زماني كه رسول خدا
فتح خيبر پرچم را به حضـرت  با يهود و 

داد فرمــود: آنــان را بــه قبــول  7علــي
آنـان   كـه  در صـورتي اسلام دعوت كـن.  

هـا رسـيده    كساني بودند كه اسلام به آن

27Fبود، اما ايمان نياورده بودنـد 

(بـه ايـن    .1
پيامبر رحمت براي اتمـام حجـت    جهت

فرمود دوباره آنان را بـه اسـلام دعـوت    
 كن).

 در ضرورت و اهميت دعوت دشمنِ
كافر به اسلام قبـل از پيكـار، خبـر زيـر     

 حائز اهميت است:
28Fوددر جنگ خندق، عمرو بـن عبـد  

2 
كه به نود سالگي رسيده بود  عامري با آن
طلبيد و كسي جرأت نبرد بـا   هماورد مي

بـه   7نداشت، تا حضرت علـي  وي را
ميدان رفتند. اما قبل از درگيري او را بين 
سه كار مختار كردند: اول اسـلام آوردن  
ــذيرفت. دوم   ــه نپ ــهادتين ك ــتن ش و گف
فرمودند: چـون مسـن هسـتي بـه شـهر      
خودت برگرد و از جنگ صرف نظر كن. 
ولي اين پيشنهاد را هم نپذيرفت. آخرين 

29Fبِـراز پيشنهاد ايـن بـود كـه: الَ   

: از صـف  3
بيرون آمدن براي نبرد، كه عملـي شـد و   

 ــــــــــ
 .61، ص14، جمنتهي المطلب.  1
نام بتـي اسـت    د. ودبه معني بندة و اًلغت : دبدوع.  2

 نام برده شده است. 23، آيه در سورة نوح كه
3  .ـز بار  ـمبـارزة  رنَالق  ج اليـه (سـعيد   : خـرَ رازاًً و بِ

 ).اقرب الموارد، ينالخوري الشرتو
راز: از ميان صـف بيـرون آمـدن بـراي جنـگ      بِ

 نامــه لغــتكــردن (غيــاث اللغــات بــه نقــل از 
 دهخدا).
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 7آن پير عنود متكبر به دست امام علي
 كشته شد.

آنچه در روايت مذكور مهم است اين 
واقعيت است كه او از اسلام و مسلماني 
با خبر بود. با وجود اين، حضـرت او را  
دعوت به اسلام كردنـد و اتمـام حجـت    

ل بـه  عم 7نمودند. رفتار حضرت علي
يا علي «بود كه:  9اين توصية نبي اكرم

؛ اي علي بـا  30F1»حتيّ تَدعوه اًلا تُقاتل أحد
كـه او را بـه    هيچ كس جنگ مكن تـا آن 

 اسلام بخواني.
علاّمه حليّ بعـد از نقـل آن حـديث    

؛ يعنـي آن حكـم   »ٌّعـام و هـو  «افزايد  مي
عمومي است و در همه موارد بايد عمل 

 شود.
گـواه   9اكـرم  تاريخ غزوات پيـامبر 

پيش » دعوت به اسلام«اجراي هميشگي 
كه  –از نبرد است، چنان كه در سال نهم 

و بنــاي  –مســلمين قدرتمنــد بودنــد   
برخورد شديد با مشركاني بودكـه ايمـان   
نياورده بودند، حكم قرآن اين بود كه اگر 

 ــــــــــ
. هنگامي كه پيـامبر  62، ص14، جمنتهي المطلب.  1

فرستاد نيز سـفارش   حضرت علي را به يمن مي
او  كه قـبلاً  كرد كه با احدي جنگ مكن مگر آن

، 14، جرا دعوت به اسلام كـرده باشـي (همـان   
 ) .58ص

تـا  «مشركي پناه خواسـت بـه او پنـاه ده    
سخن خـدا را بشـنود، سـپس بـه محـل      

» رسان؛ زيرا آنـان قـومي ناداننـد   امنش ب
 ) .6(توبه/

 ساير شرايط و احكام جهاد
دعوت «علاوه بر شرط مهم و فراگير 

، شـرايط ديگـري   »به اسلام قبل از پيكار
ــه   ــز در جهــاد اســلامي هســت كــه ب ني

شـود، تـا تفـاوت     اختصار يـادآوري مـي  
هاي قديم و جديـد   بنيادي جهاد با جنگ

ياطلبـان  گـران و دن  كه از سـوي سـلطه   –
 روشن گردد: –شود  آغاز مي

خبـر و غـافلگير كـردن     . حملة بـي 1
ممنوع اسـت!  (شبيخون) دشمن در شب 

نقـل   7از حضرت امام جعفـر صـادق  
قَـطُّ   اًما بيت رسـولُ االله عـدو  «شده كه: 

 .31F2»ليلاً
از ريخـتن سـم در    9. پيامبر اكرم2

نهر، نهي كرده است و شيخ طوسي هـم  
32Fانسته استاين كار را ممنوع د

3. 
. كشتن پيري كـه در شـرف مـردن    3

 ــــــــــ
، منتهي المطلب؛ به نقل از 174، ص6ج، التهذيب.  2

 .90، ص14ج
 .88، ص14، جمنتهي المطلب.  3
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33Fاست جايز نيست

1. 
. كشــتن چارپايــانِ دشــمن ممنــوع 4

كه از كشتن موجود زنده بـه   است، چنان
يعنــي حــبس كــردن و » صــبر«صــورت 

نيـز   ،خوراك ندادن تا از گرسنگي بميرد
34Fنهي شده است

2. 
و آن عبـارت از  امان نامه نوشتن: . 5

ثبـت  به جهت پاسـخ م ترك جنگ است 
اند. اين  دادن به مهلتي كه كافران خواسته

6جايز است به دليل آيـه   اًكه اجماعتارم 
35Fسورة توبه

و اگر يكـي از مشـركان از   : «3
   ه تـا  تو پناهندگي بخواهـد بـه او پنـاه د

 سخن خدا را بشنود (و در آن بينديشد)،
، چـرا  سپس او را به محل امنش برسـان 

 »ند.ها گروهي ناآگاه كه آن
جـع بــه امـان دادن بــه كــافر در   . را6

(از كتب فقهي سدة هفـتم)   مختصر نافع
 چنين آمده:

نهـار  تواند كافر را زِ هر مسلماني مي«
(امان) دهد و زنهار او بر همـة جماعـت   

تر ايشان باشـد.   ، اگر چه او زبوندروا بو
هر كافري كه بـه گمـان زنهـار در شـهر     

كـه   مسلمانان درآيد در امان است تا ايـن 
 ــــــــــ
 ) .101، ص14، ج(همان اًانيف اًلوا شيخقتُلا تَ«.  1
 .85، ص14ج، همان.  2
 همان..  3

زنهـار  جايگاه خويش باز گـردد. اگـر   به 
دهـيم و او   بخواهد و بگويندش كه نمـي 

پندارد كه زنهار دادند و بديشـان درآيـد   
ــو ــب ب ــاز  واج ــاهش ب ــه جايگ د او را ب

گردانند... روا نبوثله كنند د كه ايشان را م
 .36F4»و فريب دهند و خيانت كنند

و اگر اسير از رفتن عاجز شود او . «7
كه امام او  و نه بعد از آن، شترا نشايد كُ

37Fرا ذمام

 .38F6»و زنهار داده باشد 5
و رعايــت  بينــي خواننــدگان بــه باريــك

دســتورهاي اخلاقــي كــه در آن احكــام 
و ، فرماينـد  شرعي لحاظ شده توجه مـي 

 ـ يابند مي ي در كه شارع مقدس اسلام حتّ
كــافر هــم معركــة كــارزار و بــا دشــمن 

مراعات حقوق بشر و عدالت انسـاني و  
در حدي كه باور ، ني را كرده استحيوا

آن براي ما در عصـر فعلـي هـم دشـوار     
چه رسد به مقايسه با كشـتارهاي  ، است

هاي شيميايي و صـدماتي   جمعي و بمب

 ــــــــــ
ــ.  4 ــحق محقّ ــر  يلّ ــدين ابوالقاســم جعف ، نجــم ال

ــافع ؛ )676(م ــه فارســي از   مختصــر ن (ترجم
بــه اهتمــام محمــد تقــي  مترجمــي ناشــناخته)،

، ، مركز انتشـارات علمـي و فرهنگـي   پژوه دانش
 .142ص، ش1362

5  .كه مسلمانان در  (اصطلاح حقوقي). تأميني مام:ذ
امان مطلـق.  مان دهندجهات دعوت به متخاص ،

 ).فرهنگ فارسيمحمد، ، دكتر (معين
 .144ص، همان.  6
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زننـد.   جويـان نيـز مـي    كه به غير جنـگ 
به خاطر آوريم كـه آن احكـام در    ضمناً

ســدة ششــم و هفــتم صــادر شــده كــه  
 ـسـو زيـر    كشورهاي اسلامي از يك سم 

ســتوران مغــول بــوده و از ديگرســو    
 هاي صليبي ادامه داشته است. جنگ

 اهميت دعوت به اسلام
و » دعـــوت بـــه اســـلام«موضـــوع 

، ، قبل از جهاد با كافرانتوحيد اًمخصوص
اصلي مهم و بنيادي بـود كـه ذكـر شـد.     
علاوه بر ايـن مخصـوص قـوم عـرب و     

، زيـرا اسـلام ديـن    سرزمين خاصي نبود
بايسـت   نيـان مـي  خاتم بـود و همـة جها  

از شـدند.   رفته رفته از ظهور آن آگاه مـي 
بعـد از   9رو به دستور رسول خـدا  اين

صلح حه و سال ششـم هجـرت بـه    ديبي
، سران كشورها و طوايف نامه نوشته شد

و آنــان بــه توحيــد و بنــدگي خــدا فــرا 
بـاره   خوشـبختانه در ايـن  . ه شدندخواند

ترين  تحقيقات ارزشمندي متكي بر قديم
اد تـاريخي انجـام گرفتـه و مكاتيـب     اسن

39Fحضرت گردآوري شـده 

. بـراي نمونـه   1

 ــــــــــ
هـا و   نامـه ، ، دكتـر محمـد  بنگريد به: حميـد االله .  1

اسـناد  و  9هاي سياسي حضرت محمـد  پيمان
، ، ترجمه دكتر سيد محمـد حسـيني  صدر اسلام

، دوم چـاپ  سروش (انتشارات صـدا و سـيما)،  

مصـريان)  بـزرگ قبطيـان (  به اي كه  نامه
 شود: نوشته نقل مي

 ـ  « ن بسم االله الـرحمن الـرحيم. م  محمـد
عبد  االله و رسـولـه ا   ـي الملَ  عظـيمِ  سِوققَ
بط.الق 
س عليلام ٰ◌ اتَّ نِمبـ◌ٰ ديع اله  ا . ام بعـد ،

ــإنّ ــبد ي أدعــوكف ةِعاي م الإســلام. أســل
 م.سلَتَ
ــي ؤتــ كأجــرَ االلهُ ك ــرَّم ــتلَّوإنْ تَتين. فَ  ي
وا عـالَ تَ الكتـابِ  يا أهلَبط. الق إثم يكعلَفَ

 دكم أنْ لا نعببينَ نا وينَواء بٍ سمةلكَ ◌ٰ إلي
شرِنُولا  االلهَ لاّاك يئاًشَ به تَّولا يذَخ نا عضُب
اًأرباب عضاًب ن مإنْ تَاالله فَ ونِدـوا فقُلَّو  وا ولُ

ْدوا بأنّاشها ممون.سل« 
بنــدة خــدا و  از محمــد «ترجمــه: 

40Fوقسقَبه م اش فرستاده

 بزرگ قبطيان. 2
در امان بودن و به دور ماندن از عذاب 

كسي اسـت كـه پيـرو هـدايت      خدا از آنِ
41Fگردد

. پس از سپاس و ستايش خدا: مـن  3
به اسـلام  انم. خو تو را به دين اسلام فرا مي

، تـا خداونـد تـو را    روي آور تا ايمن ماني
و اگـر پشـت بـر    دوچندان پـاداش دهـد.   

                                                                     
 ش.1377

 امير امپراتور روم در مصر بوده است. وقس:مقَ.  2
سورة طه است. در  47متن برابر با بخشي از آيه .  3

اند: ايمن بـودن و   در آن آيه نوشته» سلام«معني 
مجمـع  به دور ماندن از عذاب و خشـم خـدا (  

 .185زيرنوشت ص، ) . همان13، ص4، جالبيان
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اسلام كني گناه قبطيان بر تو خواهـد بـود.   
اي اهل كتاب به سخني كه مـا و شـما آن   «

ايـم روي آوريـد.    سـان پذيرفتـه   را به يـك 
بدين معني كه جـز خـدا را نپرسـتيم و در    

، و جز نسازيم پرستش هيچ چيز را انباز او
پروردگـار خـويش نـدانيم. بـر ايـن      االله را 

، اگر اهل كتاب از پذيرفتن توحيد سر بنياد
] [اي مسـلمانان بـه ايشـان   ، شـما  باز زدند

 42F1»بگوييد: گواه باشيد كه تنها ما مسلمانيم.
نامــه و  اي كــه از ايــن دعــوت نتيجــه

ــي  ــدهايش م ــت    مانن ــي تهم ــريم نف گي
زيـرا  جـويي پيـامبر اسـلام اسـت؛      جنگ
دهــد روش رســول  هــا نشــان مــي نامــه
براي رساندن پيـامش گفتـار يـا     9خدا

ــوده اســت ــا در نوشــتار ب ــاد تنه ، و جه
، بـراي  اي جـز آن  مواردي بوده كه چاره

پـس  اداي وظيفه رسالت نداشـته اسـت.   
اين سران كفر و مـلأ بودنـد كـه پيـامبر     

و كردند.  را مجبور به جهاد مي 9اسلام
ل بـه قـرآن   اش عم ـ گرنه حضرت سـيره 

مجيد بود كه مراحل دعـوت بـه خـدا و    
 دهد: دينش را چنين شرح مي

ــه راه  « ــدرز نيكــو ب ــا حكمــت و ان ب
 ــــــــــ
كـه از نقـل    ايـن  ، توضيح185و  184ص، همان.  1

كه مؤلـف پژوهشـگر   آن نامه مأخذ  13بيش از 
 نام برده خودداري شد.

هـا بـه    پروردگارت دعوت نمـا. و بـا آن  
ــتدلال و   ــه نيكــوتر اســت اس روشــي ك
مناظره كن. پروردگارت از هر كسي بهتر 

داند چه كسـي از راه او گمـراه شـده     مي
ــه هــدايتاســت.  ــاتر  يافتگــان و او ب دان

 ) .125(نحل/.» است

 جهاد در قرآن
 -كه نقل شد  –هر چند فتواي فقيهان 

تـرين مرجـع    با الهام و اسـتناد بـه موثـق   
، با وجـود  احكام يعني قرآن مجيد است

اين مراجعة به متن آيـات مـا را بـا روح    
ــارة جهــاد و   تعليمــات كتــاب خــدا درب

كـه   ، مخصوصـاً سـازد  انگيزة آن آشنا مي
آيد  و دستوري در قرآن ميهرگاه حكمي 

 شود. سبب يا حكمتش نيز بيان مي
ــاتي كــه جنــگ را در صــورت  . 1 آي

دهـد   اقدام كافران به جنـگ دسـتور مـي   
 يعني مقابلة به مثل:

در راه خدا بـا كسـاني كـه بـا شـما      «
جنگنـد نبـرد كنيـد و از حـد تجـاوز       مي

كننـدگان را دوسـت    ّي نكنيد كه خدا تعد
پرسـتان جنايتكـار)    ها (بت دارد و آن نمي

، و از را هر كجا يافتيد بـه قتـل رسـانيد   
جا كه شـما را بيـرون كردنـد (مكـه)      آن
پرسـتي)   ها را بيرون كنيد. و فتنه (بت آن
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هـا در   و بـا آن از كشتار هم بدتر اسـت.  
مسجدالحرام (منطقة حرم) جنگ نكنيـد  

با شما بجنگند. پس  جا آنكه در  مگر اين
هـا   پيكار كردند آنجا) با شما  اگر (در آن

، چنـين اسـت جـزاي    را به قتل رسـانيد 
كافران و اگر خودداري كردنـد خداونـد   

ها پيكـار   و با آنآمرزنده و مهربان است. 
پرستي و سـلب آزادي)   كنيد تا فتنه (بت

باقي نماند و دين مخصوص خدا گـردد.  
پس اگر (از كار خود) دسـت برداشـتند   

ي جز بر ّ ، زيرا) تعدها نشويد (مزاحم آن
) 193-190(بقره/» ستمكاران روا نيست.

. 
آيات نقل شده متضمن سه حكم مهم 

 عادلانه است:
اسلامي جهـد و كوشـش مقدسـي    . جهاد 1

است و بايد در راه خدا و اعلاي كلمة توحيد و 
 بسط عدالت و ديگر فضايل اخلاقي باشد.

. در جهاد اسلامي مسلمانان نبايد آغاز بـه  2
ا ، دست به سـلاح برنـد   اًءجنگ كنند و ابتدا  امـ

اگر دشمن حمله كـرد بايـد پاسـخ حملـة او را     
بـه سـربازان خـود     7بدهند. حضـرت علـي  

در نبــرد بــا دشــمن «كــرد:  اعــلام مــي اًصــريح
انـد شـما    ها تيري نزده ، و تا آنپيشدستي نكنيد

نزنيد؛ زيرا شما پيرو حق هسـتيد و حجـت    تير
آغاز بـه جنـگ نكـردن حجـت ديگـري      داريد. 

 43F1»انيت شماست.راي حقّب
ــه 3 ــة  190. در آي ــ«جمل ابعــاد » دواولا تعتَ

يّ و تجـاوز را   ، و تعـد كنـد  جنگ را تعيين مـي 
نمايد. مگر نه آن است كـه جهـاد در    تحريم مي

گونـه تجـاوز و از    ، و راه خدا هـيچ راه خداست
 7امـام علـي  پـذيرد.   حد درگذشـتن را نمـي  

ني كسـا «فرمايد:  سردار بزرگ اسلام تصريح مي
كننـد نكشـيد و مجروحـان را بـه      را كه فرار مي
 44F2»قتل نرسانيد.

شود حكـم قتـال    كه ملاحظه مي چنان
) مقابلة بـه  191و  190(مذكور در آيات 

قتال  193باشد؛ اما در آيه  مثل و دفاع مي
و اسـتقرار  » فتنه«براي نابود كردن ريشة 

» فتنـه «دين خداست. به نظر مفسران اين 
ــه   ــت ك ــرك اس ــان ش ــدترين و  هم پلي

ها  ترين عقيده است و منشأ آشوب خرافه
، شود و فسادها و اختلافات اجتماعي مي

، كـه وحـدت كلمـه و    برخلاف توحيـد 
ســويي در نظــر و هــدف را فــراهم  يــك

ابلاغ  دارِ ، و رسولان الهي وظيفهسازد مي
و نشر آن در بين مردم بودند. پـس بايـد   

بخـش   آنچه مانع رسيدن آن پيـام نجـات  
، و آن پـس از  از ميان برداشته شوداست 

 ــــــــــ
. 453، ص، بيروتبا توضيحات عبده نهج البلاغه.  1

ــل از:  ــه نق ــيب ــت االله العظم ــارم  آي ناصــر مك
 .10، ص2، جتفسير نمونه، شيرازي

 همان..  2
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دعوت و نصيحت و مسالمت چيزي جز 
ــال  ــاني    –قت ــرايط انس ــت ش ــا رعاي  –ب

 باشد. نمي
هاي مهم جهاد در اسـلام   از انگيزه. 2

رهايي مظلومـان و دفـاع از مستضـعفان    
قدر اهميت دارد كـه   اين هدف آناست. 

دفاع از مؤمنان مظلـوم و   ◌ٰ خداي تعالي
دهـد و   ود نسـبت مـي  ديده را به خ ـ ستم
 فرمايد: مي

اند  خداوند از كساني كه ايمان آورده«
كـار   كند. خداونـد هـيچ خيانـت    دفاع مي

به كسـاني كـه   ناسپاس را دوست ندارد. 
جنگ بر آنان تحميل گرديده اجازة جهاد 

، چرا كه مورد ستم قـرار  داده شده است
 هـا  آن، و البتـه خـدا بـر يـاري     اند گرفته

كـه از خانـه و شـهر     هـا  تواناست. همان
[گنــاهي ، خــود بــه نــاحق رانــده شــدند

پروردگـار  گفتند:  كه مي ] جز ايننداشتند
ما خداي يكتاست. و اگر خداوند بعضي 
از مردم را به وسيلة بعضـي ديگـر دفـع    

ها و معابد يهود و  ديرها و صومعه، نكند
و مساجدي كه نام خـدا در آن   ◌ٰ نصاري

د. و گـرد  شـود ويـران مـي    بسيار برده مي
و از [خداوند كساني را كه ياري او كنند 

، كـه  كنـد  ] يـاري مـي  آيينش دفاع نمايند
ناپـذير   خداوند بسـيار قـوي و شكسـت   

 ) .40-38(حج/» است.
كه گفتـه   در آيات نقل شده بعد از آن

شد جهاد بـه قصـد نجـات مستضـعفان     
هـاي الهـي معرفـي     ، يكي از سـنت است

 هـا  ، و آن دفع بعضي انسانگرديده است
، بـه ايـن   باشـد  به وسيلة بعض ديگر مي

معني كـه اگـر اجـازة نبـرد دفـاعي داده      
ــعيفان و  ، نشــود ــوق ض ــه حق ــاوز ب تج
كــه خــوي مســتكبران و  –طلبــي  افــزون

موجـب   –جويـان اسـت    لطهخصيصة س
، و امـاكني كــه  شـود  نـابودي معابـد مـي   

هـا   و عبادتش در آن ◌ٰ ستايش حق تعالي
بيـان   رود. بـه  گيرد از بـين مـي   انجام مي

ديگر حفظ دين خدا و برقراري عـدالت  
در جوامع و دفاع از ستمديدگان فضائلي 

آميز جـز   است كه بعد از دعوت مسالمت
بــا پيكــار و نــابود كــردن موانــع تحقــق 

، و ايـن اسـت منطـق قـرآن در     يابد نمي
علامه طباطبايي اين  اجازة جهاد و پيكار.

و ديگر » نذاُ«با توجه به كلمة  –آيات را 
شمرد كه دربارة  راين از اولين آياتي ميق

45Fجهاد نازل شده است

1. 
آياتي از سورة نساء هـم انگيـزه و   . 3

 ــــــــــ
ـي   ، د محمـد حسـين  السي، الطباطبائي.  1 ـزان ف المي

، ق1391، ، بيروتالأعلمي مؤسسة، تفسير القرآن
 .385-383، ص14ج
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ــلامي را نجـــات     ــاد اسـ ــبب جهـ سـ
46Fمستضعفاني

كند كـه در مكـه    معرفي مي 1
انـد و تحـت آزار و    از هجرت منع شـده 

 باشند: شكنجه مي
چرا در راه خدا و (در راه) مـردان و  «

دست ستمگران) زنان و كودكاني كه (به 
كنيـد؟ همـان    اند پيكار نمي تضعيف شده

ــتمديده  ــراد (س ــي  اف ــه م ــد:  اي) ك گوين
پروردگارا! ما را از اين شـهر (مكـه) كـه    

، و از طـرف  اهلش ستمگرند بيـرون بـر  
، و از خود بـراي مـا سرپرسـتي قـرار ده    

جانب خود يار و ياوري براي ما تعيـين  
فرما. كساني كه ايمان دارند در راه خـدا  

ها كه كافرنـد در راه   ، و آنكنند پيكار مي
طاغوت (بت و طغيانگران) پس شما بـا  
ــان   ــد (و از آن ــاران شــيطان پيكــار كني ي

زيرا كه نقشـة شـيطان (ماننـد     نهراسيد)،
 ) .76-75(نساء/» قدرتش) ضعيف است.

پرسـد   آميـز مـي   با لحن توبيخ 75آيه 
چه عذري براي جنگ نكردن با مشركان 

ي كه اسباب و موجبات داريد؟ در صورت

 ــــــــــ
1  .ستَمدر از تعبيرهـاي بليـغ قـرآن اسـت     ف:ضع ،

ــوي    ــه از سـ ــاني كـ ــال كسـ ــان دادن حـ نشـ
استثمارگران و سـتمكاران در ضـعف و زبـوني    

اند و در ضعف جسمي يا فكري  نگهداشته شده
 برند. سر مي و فرهنگي به

و آن ، برانگيزنده بر جهـاد فـراهم اسـت   
عزت بخشـيدن بـه ديـن خـدا و يـاري      

مسـلمان   مردان و زنـان و كودكـان تـازه   
ســتمديده اســت كــه نتوانســتند از مكــه 
ــه دعــا   ــد و از پروردگــار ب هجــرت كنن

خواهند وسيلة نجاتشان را فراهم كند.  مي
غيرت اسـلامي و حميـت قـومي اقتضـا     

كه دست به اسلحه بريـد و دفـع   كند  مي
 ـ ت ظلم از مظلوم كنيد. آية بعد تفاوت ني

و هدف جهاد مؤمنان و كافران را يادآور 
شــــود و اهـــداف شــــيطاني را   مـــي 

47Fنمايد خورده معرفي مي شكست

2. 
بندي به پيمان  وفاي به عهد و پاي. 4

عد سياسي و از فضايل اخلاقي است كه ب
ظـر  از ناجتماعي آن بسـيار مهـم اسـت.    

ــع  سياســي پيمــان ســت دشــكني در واق
برداشتن از حمايت كسي است كه بـا او  
پيمان بسـته اسـت و مقدمـه دشـمني و     

در  اًباشد. اين مهـم طبع ـ  پيكار با وي مي
گيري حكومت نوپاي اسلامي  آغاز شكل

، پـس  ، مورد توجه بـوده اسـت  در يثرب
ــا يهــود   ــا عهدشــكنان مشــرك ي بايــد ب

 ــــــــــ
بـن حسـن    براي تفسير آيات رك: ابوعلي فضل.  2

، دارالمعرفـة ، مجمع البيان لعلوم القـرآن ، سيطبرِ
، الميـزان . 118-116، ص، الجزء الثالثق1406

 .420-419، ص4ج
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سـورة   شـد. آيـاتي از   برخورد جدي مي
، كه ترجمه بعضـي  باره است توبه در اين

 شود: ها نقل مي از آن
و اگر پيمـان خـود را پـس از عهـد     «

خويش بشـكنند و آيـين شـما را مـورد     
طعن قرار دهند با پيشـوايان كفـر پيكـار    

، شـايد  چرا كه آنان پيماني ندارنـد ، كنيد
آيـا بـا   (با شدت عمل) دسـت بردارنـد.   

شكستند و  هاي خود را گروهي كه پيمان
تصميم به اخـراج پيـامبر گرفتنـد پيكـار     

ها نخستين بار  آن كنيد؟ در حالي كه نمي
 ها آن، آيا از (پيكار با شما را) آغاز كردند

خدا سزاوارتر اسـت   كه اينترسيد؟ با  مي
» كــه از او بترســيد اگــر مــؤمن هســتيد.

 ) .13-12(توبه/
شـكنان را   طباطبـايي آن پيمـان  مه علاّ

بـه   9داند كه با رسول خدا كافراني مي
امر مسـلمانان عهـد كـرده و     عنوان ولي

، اما مطـابق عهـد و   سوگند خورده بودند
سوگندشان عمل نكردند. خداوند آنان را 

، چـون از كـافران   ناميده» پيشوايان كفر«
شـكني   ، و به علت پيماناند با سابقه بوده

هـا شـده    و دروغگويي امر به كشـتن آن 
48Fاسـت 

علـت آن حكــم را   . در آيـة بعـد  1

 ــــــــــ
 .159، ص9ج، الميزان.  1

بند  دهد به اين بيان: پاي بيشتر توضيح مي
اهتمام به اخـراج رسـول   منبودن به قس ،

، ابتـدا بـه حملـه و جنــگ    خـدا از مكـه  
ــال  ــن اعم ــردن. اي ــي و  ك ــان دين ، گناه

تخلفات سياسي اسـت كـه حفـظ نظـام     
، مبــــارزه بــــا اســــلامي و اجتمــــاع

 سازد. شوندگانش را ضروري مي مرتكب
، آيـه  اوايل سورة توبـه در ميان آيات 

ششم حكمـي مناسـب موضـوع سـخن     
 كردني است: دربر دارد كه نقل

و اگـــر يكـــي از مشـــركان از تـــو «
، تا سـخن  پناهندگي بخواهد به او پناه ده

سپس  خدا را بشنود (و در آن بينديشد)،
 ها آن، چرا كه او را به محل امنش برسان

 ) .6(توبه/ »ند.گروهي ناآگاه
اي آمده كـه دسـتور    يهآن آيه بعد از آ

دهد بعد از چهار ماه مهلت نسبت بـه   مي
اند بـه شـدت    مشركاني كه ايمان نياورده

برخورد شود. سؤال اين است كه چرا در 
اي شـده   چنـين ارفـاق و مسـامحه    6آيه 

است؟ پاسخ اين است كه چـون اسـاس   
ــارت و    ــدف از بش ــلام و ه ــوت اس دع

ن انسان از گمراهي بـه  ندنذارش برگرداا
اه راست و از شقاوت شرك به سعادت ر

، بنابراين به هـر طريـق كـه    توحيد است
ــأمين گــردد مــورد قبــول   ايــن هــدف ت
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49Fصاحب شريعت اسـت 

. از ايـن جهـت   1
ــامبر اكــرم ــأمور مــي 9پي شــود اگــر  م

مشركي پناه خواست تـا سـخن خـدا را    
بشنود و پردة جهل از ديدگانش برداشته 
شود به او پناه دهـد؛ زيـرا آنـان مردمـي     

، باشند ند و با حقايق اسلام آشنا نمينادان
ــل  ــه قت ــدف اصــلي ن ــنا و ه ــه آش ، بلك

 كردنشان با تعليمات اسلام است.
كـه آيـه مـذكور     نكتة مهم ديگر ايـن 

حكم كلي قتل مشركان را بعـد از چهـار   
ــي   ــيص م ــت تخص ــاه مهل ــد و از  م ده

50Fآورد عموميتش بيرون مي

؛ يعني مشركي 2
ت و شــت كــه بعــد از آن مهلــرا بايــد كُ

خواستن بر شـرك بـاقي    بدون پناهندگي
قدر وقـيح   به سخن ديگر آنمانده است. 

پرستي و معانـد اسـت    و متعصب در بت
هــا و  كـه حاضـر نشــده از ايـن فرصـت    

مداراها كه براي ايمان آوردنش به حق و 
حقيقت شده استفاده كنـد؛ امثـال سـران    

 كفر كه در جنگ بدر كشته شدند.
 يــزانالمنكتــة ديگــري كــه صــاحب 

سـورة   6اند اين است كه آيه  متذكر شده
گاه نسـخ نشـده و قابـل نسـخ      هيچتوبه 

 ــــــــــ
 .153، ص9ج، همان.  1
 همان..  2

، زيرا از ضروريات ديني و ظـاهر  نيست
كتاب و سـنت اسـت كـه قبـل از اتمـام      

، نبايـد  فهميـدنش  حجت بر كسي و نيك
، بلكـه  گيـري كـرد   گونه بر او سخت هيچ

ــر مســلمين اســت كــه طالــب حــق و   ب
ــده صــادق را راهنمــايي  ــا جوين ــد ت كنن

آزادانه حقيقت را دريابد و هدايت گردد 
 كه هدف اصلي رسالت همين است.

 يادآوري
. از خوانندگان محترم كمتـر كسـي   1

ــزوات و    ــهيدان غ ــمار ش ــه ش ــت ك اس
را بدانـد. پـس    9هاي رسول خدا هسري

براي زدودن اين شبهه از ذهن آنـان كـه   
هاي پيـامبر اكـرم    در جنگكنند  گمان مي

اند تا اسلام به  كشته شده صدها هزار تن
، ها جايگزين شـود  ضرب شمشير در دل

شدگان بنـابر   شويم تعداد كشته يادآور مي
تـرين   ابـن هشـام (قـديم    سـيرة آنچه در 

تن و آنچه در تـاريخ   1318مأخذ) آمده 
51Fباشند تن مي 1335آمده طبري 

. بنابراين 3
 ــــــــــ
، نهـاد  تاريخ تحليلي اسلام، محمد نصيري رضي.  3

، هـا  نمايندگي مقام معظـم رهبـري در دانشـگاه   
 .107صچاپ پنجم: 

شـهيدان اسـلام در عصـر    ناگفته نماند در كتاب 
(تأليف مرحوم دكتـر محمـد ابـراهيم     9پيامبر

آيتــي و ترجمــه محمــد كــاظم آيتــي)  شــمار  
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هـاي   قابل مقايسه با تعداد مقتولان جنگ
ان بـر مسـلمانان   صليبي هم كـه مسـيحي  

باشد. در واقع ظهور  نمي –تحميل كردند 
و نمود تعليمات انساني قرآن مجيد بـود  
ــول    ــگ رس ــلح و جن ــار ص ــه در رفت ك

شـد و   و صحابة مؤمن ديده مـي  9خدا
موجب گـرايش مـردم بـه اسـلام نـاب      

كه امروز متأسفانه برخي  ، چنانگشت مي
اي  ، بهانـه از رفتارهاي غيـر اسـلامي مـا   

وجهي يـا بـدگويي نسـبت بـه     ت براي بي
 شود. اسلام مي

ــي . بحــث2 ــاع  هــا نشــان م دهــد دف
هايي است كه در زمـان   نويسنده از جنگ

، نـه آنچـه   پيامبر اكرم اسلام انجام گرفته
بعد از رحلت ايشان و در زمـان معاويـه   

ترديـد خـلاف تعليمـات     ، كه بيرخ داد
ــام معصــوم و   ــا ام ــت ب اســلام و مخالف

 باشد. مي 7منصوص حضرت علي

 جهاد ابتدايي و آزادي عقيده
، در غير از جهاد دفاعي كه ذكـر شـد  

يـا امـام    9اسلام با حضور پيامبر اكـرم 
معصوم (نه در زمان مـا) جهـاد ابتـدايي    

پرستي هم  براي از بين بردن شرك و بت
                                                                     

شهيداني كه نام و مشخصاتشان در اين اثر ثبت 
 ) .417باشند (ص نفر مي 285شده 

تشريع شـده. ايـن حكـم ممكـن اسـت      
در ، اجبار در عقيده را متبادر به ذهن كند

ي است نادرست و صورتي كه اين پندار
زيـرا در آيـات   ، خلاف تعليمـات قـرآن  

ــدد ــد ،متع ــروي   خداون ــافران را از پي ك
، و به تعقل و كند پدران خود سرزنش مي

 ــبارة عقانديشيدن در  اورهايشانـايد و ب
52Fدارد مي وا

 ، مانند اين آيه:1
ها گفتـه شـود از    و هنگامي كه به آن«

آنچه خدا نازل كرده است پيـروي كنيـد   
، ما از آنچه پـدران خـود را   د: نهگوين مي

آيـا اگـر   نمـاييم.   بر آن يافتيم پيروي مـي 
ــدران آن ــي  پ ــزي نم ــا چي ــد و  ه فهميدن

ــد  ــدايت نيافتن ــاز از آن[ه ــروي  ب ــا پي ه
53Fخواهند كرد؟

 ) .170(بقره/ ]2
ــة  ـــراهَ اِ  لا(آيـ ـــ ك ي فِ

نيز دليلي روشن اسـت كـه    )ينالدّ 
، علـت آن  اجبار در پذيرش دين نيسـت 

ن مِ� شدُ الرُّ  نَ د تبيَّ قَ (ه آمده هم در بقية آي
) : در پذيرش دين بـه  256(بقره/ )ىّ الغَ�

 ــــــــــ
ـاهيم القـرآن  ، االله الشيخ جعفر آية ،السبحاني.  1 ، مف

 .508-506ص ،الجزء السابع
در اين مأخذ مؤلف دانشمند با استدلالي عقلـي   

را هماننــد » جهــاد ابتــدايي«ماهيــت  ،قرآنــي –
 .486-484، صدانسته است» جهاد دفاعي«

 24و  23مثال ديگـر را در سـورة زخـرف آيـه     .  2
 توان ديد.
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جبر وا داشتن نيست؛ زيرا راه راسـت و  
ص و جدا شـده  درست از گمراهي مشخّ

پـس اجبـاري در مسـلمان شـدن     است. 
كه اهل كتاب با دادن جزيـه   نيست. چنان

 –شــود  كــه نــوعي ماليــات تلقــي مــي –
اقي بمانند و از توانستند بر دين خود ب مي

 امنيت كشور اسلامي برخوردار باشند.
ايــن «بــه تصــريح يكــي از محققــان 

تسامح نسـبت بـه اهـل كتـاب كـه نـزد       
ــمســلمين ــده ، اهــل ذم ه و معاهــد خوان

همزيسـتي  «شدند مبتني بر يك نـوع   مي
بــود كــه اروپــاي قــرون » آميــز مســالمت
بــــه هــــيچ وجــــه آن را  ◌ٰ وســــطي

 54F1»شناخت. نمي
شـكال كـه: پـس چـرا     اما پاسخ اين ا

كرد؟  پرستي مبارزه مي پيامبر اسلام با بت
آيا اين با آزادي عقيـده منافـات نـدارد؟    

 گوييم.
حكمت آمـدن رسـولان الهـي     اصولاً

، ايــن اســت كــه در نخســتين اقــدام    
انحرافات فكري و باورهاي غلط مردم را 

، و آنان را با عقايد صـحيح  تصحيح كنند
ترين  غلط ، و شركو عاقلانه آشنا سازند

 ــــــــــ
ـة اسـلام  ، ، دكتر عبدالحسـين كوب زرين.  1 ، كارنام

 .23، صش1362، انتشارات اميركبير

 ـ عقيده و زشت روش اسـت. آيـا   ترين گ
توان پيدا كرد كه  تر از اين عقيده مي غلط

خـود را سـتايش   » ساخت دست«انساني 
تي براي كند و از آن حاجت طلبد؟ آيا ذلّ

د خردمند بيش از ايـن ممكـن   انسان آزا
است كه شخصيتش را در برابـر ابـزاري   

شـعور كـه خـود سـاخته و      جان و بي بي
، و در حد پرستش خته از دست دهدپردا

تــرين و باصــفاترين كــار  كــه روحــاني –
برابرش تعظيم كند يا نيـاز   –انسان است 

 طلبد.
آن منادي توحيد  7حضرت ابراهيم

عب�دون أتَ (گفت:  به مشركان همين را مي
 )قكم و ما تعمل�ونخلَ  واللهُ  * ونتُ حِ نتَ ما 

ــافّ ــزي را  ) : «96-95ات/(صـ ــا چيـ آيـ
تراشـيد؟   با دست خود ميپرستيد كه  مي

كه خداوند هم شما را آفريده و هم  با اين
 ».سازيد هايي كه مي بت

 ـ   ل مجال ادامة اين بحـث مهـم و مفص
 ـ نيست.  رك و همين قدر بايد گفت كـه ش

ديـن   –هاي مختلفش  در گونه –پرستي  بت
، ، انحـراف فكـري و خرافـه اسـت    نيست

پايـه و تقليـدي اسـت.     ، بـي پنداري باطـل 
ين بـه درسـتي تـوان گفـت: يكـي از      بنابرا

هــاي مهــم فرســتادگان آفريــدگار  خــدمت
پرســتي و  همــين مبــارزه بــا شــرك و بــت
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عـد نظـري   ، كـه هـم از ب  ارباب انواع است
عـد  اساس و نابخردانه اسـت و هـم از ب   بي

عملي كاري ناشايست و مخالف كرامت و 
عـد  و در ب، باشـد  ت انسـان عاقـل مـي   عزّ

، زيـرا هـر   ساد استاجتماعي ماية فتنه و ف
قومي و شهري بتي خـاص دارنـد و آن را   

، و ايـن منشـأ   شـمرند  ز مـي محترم و معـزّ 
شـود. بـرخلاف    تفرقة آراء و مقاصـد مـي  

توحيد كـه موجـب وحـدت در مقصـد و     
، و همه را تابع يك حكـم  گردد مقصود مي

هاي اعتقـادي   كند. به واسطة چنان زيان مي
شــرك اســت كــه  و فكــري و اثــار شــومِ

همتـــا شـــرك را  اونـــد يكتـــاي بـــيخد
55Fآمـرزد  نمي

. و راضـي نيسـت انسـان كـه     1
ّ از  ترين آفريدة اوست در ايـن حـد   شريف

بـراي اشـراف    امـا ، انحطاط فكري بمانـد 
پرسـتي   و بـت  ، بـت قريش و سـران كفـر  

 ــ  ــعاف عام ــراي استض ــود ب ــزاري ب ه و اب
سروري آنان. همانان كه آيات مكي قـرآن  

مل بـه لـوازم و   را شنيده و دريافته بودند ع
، هاي يكتاپرستي بسي دشـوار اسـت   بايسته

 ــــــــــ
ر ما دون ذلك و يغف به شركير أنْ لا يغف ان االلهَ(.  1

لآور و مايـة   ) . شـگفت 116(نسـاء/  )ن يشاءم
كه در زمان ما هم هنـوز در بسـياري    تأسف اين

هـا دايـر    خانـه  پرستي رايج و بت از كشورها بت
 است.

، بر مال ، بنده آزاد كردنربا نخوردن«يعني 
، خويشاوند مستضـعف  يتيم دست نيازيدن

، ، بر ديگـران بزرگـي نفـروختن   را نواختن
يعني همة امتيازهـاي دنيـاوي را از دسـت    

آنان كه هم طبقة ايشـان نيسـتند   با دادن و 
] تكليفـي  يـن [و انشسـتن  ندر يك صـف  

 .56F2»نبود كه بتوانند بدان گردن بنهند
گذشته از آن بايد توجـه داشـت كـه    
آزادي مطلق نه فقط در اسـلام پذيرفتـه   

ــم  نيســت ــه و صــحيح ه ــه عاقلان ، بلك
خـود  » آزادي«باشد. متأسفانه امروز  مين

به صورت بتي در آمده كه غربگرايـان و  
هوسرانان هر عقيده يا نظر يـا عملـي را   

 شمرند! آن جايز مي به بهانة
كنـد   در آنچه گفتـيم ثابـت مـي   ل تأم

آور اسلام پس از سيزده سال دعوت  پيام
، و تحمــل آزارهــا و بــا آيــات كــلام االله

، براي پيشـرفت  بالاخره هجرت به يثرب
 –كــه خــاتم اديــان اســت  –ديــن خــدا 

اي جز استفاده از قوة قهريه و جهاد  چاره
عثـت  ب، زيرا تجربة زمان طولاني نداشت

نشان داد كه سران كفر با زبان تا هجرت 

 ــــــــــ
براي آگاهي بيشتر از وضع اجتمـاعي و طبقـات   .  2

كه به مطالب مذكور حاكم بر مردم مكه و آياتي 
، ، بنگريد به: دكتر سيد جعفر شهيديشاره داردا

 .49-45، صتاريخ تحليلي اسلام
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، و آورنـد  نصيحت و دلالت ايمـان نمـي  
شـوند.   حتي مانع گروش ديگران هم مي

هـا   به بيان ديگر اين مستكبران و طاغوت
بودند كه جنگ را بر رسول خدا تحميل 

 گر جنگ باشـد.  كه او آغاز ، نه اينكردند
 بنابراين:

ــت   1 ــا رعاي ــه ب ــلامي ك ــاد اس . جه
ــي و حقــوق انســاني دســت ورهاي اخلاق

، ناپذير بود ي اجتنابدربگرفت ن انجام مي
زيرا براي اسـتقرار ديـن خـدا و اجـراي     

بخش آن راهي جـز آن   تعليمات سعادت
 نبود.
، ها جنبة دفاعي داشـت  . اكثر جنگ2

هـا آن را نشـان    و تاريخ غزوات و سريه
 دهد. مي

. جهاد اسلامي با شرايط و احكامي 3
هـاي آن   بل قياس بـا جنـگ  كه داشت قا

چه رسد به كشتارهاي فجيع اين  –زمان 
 نيست. -زمان 
 ـ   . اصولا4ً لم (آشـتي) و  قـرآن بـه س

، و كنـد  صلح و عفو و ايثار دعـوت مـي  
ــراي   ــيله ب ــرين وس ــع آخ ــاد در واق جه
ــردي و    ــات ف ــلام و تعليم ــتقرار اس اس

كـه همـه ريشـه در    ، اجتماعي آن اسـت 
از چنـان   اي توحيد دارد. آيات زير نمونه

 ست: دعوتي

لم ها الذين آمنوا ادخلوا في السِ�يّ يا اَ (
 )بع���وا خط���وات الش���يطانةً و لا تتَّ كافّ���

ــره/ ــان   « ) :208(بق ــه ايم ــاني ك اي كس
ــد!  آورده ــتي  اي ــلح و آش ــي در ص همگ

هــاي شــيطان پيــروي  ، و از گــامدرآييــد
 ».نكنيد
و ه��م ولَ��لَ  نْ��تَ لِ  اللهِ  نَ حم��ةٍ مِ��م��ا رَ فبِ (

ن وا مِ���ضّ���نفَ لاَ  القل���بِ  ظَ غل���ي اً ظّ���فَ  ن���تَ كُ 
ه���م و ر لَ غفِ نهم و اس���تَ عَ��� اعفُ ك فَ���ولِ���حَ 

 ):159(آل عمـران/  )م�رالأَ  ىم فِ�رهُ شاوِ 
] رحمت الهي در برابـر آنـان   [بركتبه «

، و اگر خشن (مردم) نرم و مهربان شدي
و سنگدل بودي از اطـراف تـو پراكنـده    

هـا را بـبخش و بـراي     پس آنشدند.  مي
در كارها با آنـان  ، و آمرزش بطلب ها آن

هنگـامي كـه تصـميم     امـا مشورت كن؛ 
، ل كـن ] بر خدا توكّ[قاطع باش وگرفتي 

 ».لان را دوست داردزيرا خدا متوكّ
 ال�وتَ اقتَ  الم�ؤمنينَ  م�نَ  تانِ نْ طائفَ اِ  وَ (

ى ما علَ�هُ حدايٰ ت اِ إنْ بغَ ا فَ همُ حوا بينَ أصلِ فَ 
 ىءَ ف��ىٰ تَ ى حتّ��بغ��ى تَ ت��وا الَّ لُ فق��اتِ  ىٰ خ��رالأُ 

وهرگـاه  : «)9حجـرات/ ( )الله...م�رِ اَ  ىٰ لاِ 
دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ 

ها را آشتي دهيد؛ و اگر يكـي   پردازند آن
دو بر ديگري تجاوز كند بـا گـروه    از آن

متجاوز پيكار كنيـد تـا بـه فرمـان خـدا      
 ».بازگردد
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 جهاد اكبر
تعبيري اسـت كـه از حـديث نبـوي     

شـتار  ، و بـراي تكميـل نو  برگرفته شـده 
 نقلش مناسب است.

جهاد اكبر جهادي دائـم و هميشـگي   
است. در جهاد متعارف دشمن روياروي 

امـا در جهـاد   ، جهادگر و ديـدني اسـت  
اكبر خصم در درون خود جهادگر اسـت  

، بلكه با وسوسـه و  و قابل رؤيت نيست
القائات دروني او را بـه گنـاه و خطـا وا    

 ـ   مي ه اردارد. جهاد اكبر جهاد بـا نفـس ام
، كـه در حـديثي منقـول از    به بدي است

ــت:    ــده اس ــر آم ــن جعف ــي ب ــام موس ام
ــي ــؤمنين عل ــول   7اميرالم ــت: رس گف

لشـكري را بـه جهـاد فرسـتاد.      9خـدا 
چون بازگشتند فرمود: آفرين به گروهـي  

، ولي تر را به جا آوردند كه جهاد كوچك
جهاد اكبرشان باقي مانده. پرسـيدند: اي  

فـت:  رسول خدا جهاد اكبـر چيسـت؟ گ  
جهاد بـا نفـس (خـود) . سـپس افـزود:      
افضل و برترين جهاد جهاد كسي اسـت  
كه با نفْسي كـه درونـش هسـت انجـام     

57Fدهد

خـواهش طبيعـت   «. مراد از نفـس  1
انسان است كه به سـوي لـذات دنيـوي    

 ــــــــــ
1  .ــفينة، ، الشــيخ عبــاسالقمــي ــار س ، مجمــع البح

، اشــراف علــي اكبــر الهــي الإســلاميةالبحــوث 
 .476ص1، جخراساني

 .58F2»باشد مي
برگرفته از » ارهنفس ام«دانيم تعبير  مي

گويـد:   سورة يوسف است كه مي 53آيه 
ارةٌ مّ���لأَ  فسَ ال���نَّ  نّ ى اِ نفس��� ئُ رِّ بَ���و م���ا اُ (

: مــن هرگــز )ىم ربّ�� م��ا رحِ��إلاّ  بالس��وءِ 
ــي  ــه نم ــود را تبرئ ــنم خ ــسِ ك ــه نف  ، ك

، كنـد  ها امـر مـي   (سركش) بسيار به بدي
 پروردگارم رحم كند.مگر آنچه را 

كه جهـاد اكبـر در    فرجامين سخن آن
اســت كــه » خودســازي«اســلام وســيلة 

م مبارزة مداوم بـا هـوي و هـوس را لاز   
، و مقدمة تزكية نفس و آراسته شدن دارد

بـه فضـايل اخلاقــي و كمـالات روحــي    
، و قرآن مجيد رستگاري از دنيـاي  است

دانــد و  فريبــا را وابســته بــه آن مــي   
هر كس نفس خود را پاك و «فرمايد:  مي

، و آن كس كـه  تزكيه كرده رستگار شده
نفس خويش را با معصيت و گناه آلـوده  

». م گشـته اسـت  ساخته نوميـد و محـرو  
ــاد   ).10-9شــمس/ال( ــن اســت جه و اي

 هميشگي و همگاني در اسلام.

 ــــــــــ
، بـه  غياث اللغات، غياث الدين محمد، پوريمرا.  2

، 2، جكانون معرفت، كوشش محمد دبير سياقي
 .486ص
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